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  33- ريتنها مس»/تربيت دينيدر نظام راهبرد اصلي «هفتگي حجت الاسلام پناهيان با موضوع 

شدن  دهيبا برچ /اند مبارزه كنند اند مبارزه با نفس كنند، در واقع نخواسته نتوانسته كه يكسانپناهيان: 
  مبارزه با نفس چقدر آسان بوده شود ينظام سلطه، معلوم م

  
با  نيفلسط دانيبعد از نماز مغرب و عشاء، در محل مسجد امام صادق(ع) واقع در م ها ه(ع) جمعنيمنرالمويام نيمحب ئتيه يجلسات هفتگ

تربيت ديني) و در ادامـة مباحـث بسـيار مهـم مـاه      در نظام راهبرد اصلي »(تنها مسير«سخنراني حجت الاسلام عليرضا پناهيان و با موضوع 
 :خوانيد را مي سي و سومين جلسهمطرح شده در  اي از مباحث در ادامه گزيده شود. يبرگزار ممبارك رمضان 

در مبارزه با  ريفراگ يناتوان /اند مبارزه كنند اند مبارزه با نفس كنند، در واقع نخواسته كه نتوانسته كساني
شود مبارزه با نفس چقدر  با برچيده شدن نظام سلطه، معلوم مي /طاغوت است  ةاز سلط ينفس ناش يهوا

 آسان بوده

 ه با نفس، يك راه بسيار نوراني و زيبا است كه در جلسات قبل تلاش كرديم اين راه را بهتر بشناسيم. اولين قدم بعد از ايـن  راه مبارز
شناخت، پيدا كردن نگرشي بود كه در آن نفس را دشمن خود بدانيم تا واقعاً مبارزه با نفس را شروع كنيم. قدم دوم، عزم اسـت كـه   

اند مبـارزه بـا    كه نتوانسته كساني كني. توانايي بر مبارزه با نفس پيدا مي ،داشته باشي» عزم«كند.  ه آسان ميالعاد رفتن اين راه را فوق
 اند كه مبارزه كنند. نفس كنند، در واقع نخواسته

 ّوقتـي  شاءاالله د. انتوانايي طي اين مسير را دارنها  ا انساناين ناتواني فراگير در مبارزه با هواي نفس ناشي از سلطة طاغوت است و ال
ها تحميل و تلقين كـرده،   او به انسان ،و بد بودن را در مرحلة اولبه بردگي كشيده است در جهان كه بشريت را  « نظام سلطه«اين 

ها  د، به راحتي انسانكنن مي كارنابود شود؛ همه خواهند ديد كه مبارزه با نفس چقدر آسان بوده است. افراد رذلي كه براي نظام سلطه 
 ها را در عذاب مخلدّ كند.  دارند و حق چنين افرادي اين است كه خداوند آن ها باز مي به بالاترين سعادت را از رسيدن

 راه كنـي   وقتي عزم بر مبارزه با نفس مي. كنم نگاه مي» عزم«بركت با آثار  چون به ،استآسان گويم مبارزه با هواي نفس  اينكه مي
 شود.  يت پروردگار عالم هموار ميعنااز  د شدنمن بهرهبراي 

  با دل قصـد خداونـد متعـال را    « فرمايند: امام جواد(ع) ميتوان به اين روايت توجه كرد.  ، مي»عزم«براي توجه بيشتر به فعل دروني
نْ   أبَلـَغُ  بِـالقْلُوُبِ  تعَالىَ اللَّه إلِىَ القْصَدواسطه عمل؛ ه رساند تا اذيت شدن جوارح بدن انسان ب بهتر به مقصود ميانسان را نمودن،   مـ

 كـه  در راه مبارزه با نفس نياز به كار و عمل ويژه و سختي نيست، فقـط همـين    )368/ص2كشف الغمه/ج»(الجْوارحِِ باِلأْعَمال إتِعْاب
 ند.شو آسان ميهاي راه  ي، سختدر راه رسيدن به قرب خدا مبارزه با نفس كنيقصد و عزم داشته باشي كه 

 كهكنند و هم در دو مورد از ادعيه  به آن اشاره ميخود معنوي  در پيام (ره)روايتي در مورد عزم داريم كه هم آيت االله العظمي بهجت 
ترين توشه راحل به سمت تو، عزم و اراده  خدايا! من فهميدم با فضليت«خورد:  از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده، به چشم مي

اي كـه در راه و مسـير    مهمترين توشهيعني  )815/ص2مصباح المتهجد/ج»(إلِيَك عزمْ إرِادةٍ  زاد الرَّاحلِ  أنََّ أفَضْلََ  علمت و قدَاست؛ 
 توان داشت، عزم و اراده است. به سمت خدا مي
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  (ره)در انـد  نوشـته  و مؤمنـات بـراي نصـيحت   به درخوست جماعتي از مؤمنين كه در پيامي رضوان االله تعالي عليه آيت ااالله بهجت ،
عزم راسخ ثابت دائم بر ترك «خواهيم كه عيدي ما را در اعياد شريفة اسلام و ايمان، موفقيت به  از خدا مي«فرمايند:  انتهاي پيام مي

ينكـه بـا چـه    پاسخ به سوالي دربـارة ا و در  )35به سوي محبوب، ص»(قرار بدهد كه مفتاح سعادت دنيويه و اخرويه است» معصيت
بسـمه تعـالي ـ العـزم الثابـت الـدائم علـي تـرك         «اند:  نوشته ؟توان بر تقوي و سير به سوي خداوند متعال قوت پيدا نمود كاري مي
 )66به سوي محبوب، ص»(في الاعتقاد و العمل المعصية

  ميتي ندارداهزياد زمين بخوري، واقعاً گاهي  حتي اگر ،داشته باشيمبارزه با نفس وقتي عزم و ارادة 
 و  . مهم اين است كه عزم كنـيم ندارد يتياهمزياد واقعاً  ،يبخور نيزم ياگر گاه يحت ،يمبارزه با نفس داشته باش ةعزم و اراد يوقت

دةِ   إنَِّ المْؤمْنَ« فرمايند: امام باقر(ع) مي. كند را خدا دستگيري مياش  ، بقيهدر اين عزم ثابت قدم باشيم ا    معني بمِجاهـ نفَسْـه ليغلْبهـ
 )284تحـف العقـول/ص  ...»(بعِ هواها فيَنعْشهُ اللَّـه علىَ هواها فمَرَّةً يقيم أوَدها و يخاَلف هواها في محبةِ اللَّه و مرَّةً تصَرعَه نفَسْه فيَتَّ

 خـواهش يك مرتبه بـا  است تا بر هواى نفس خود غلبه كند، حالا  مؤمن سخت متوجه جهاد با نفس است و در رنج و تلاشيعني 
كند و مشـكل او   خدا او را بلند مي ليكند و زند و از نفس خود تبعيت مي كند، يك بار هم نفس او را زمين مي ميمخالفت نفس خود 

ايـن اسـت كـه    شود،  بصيرت او زياد ميرود،  سمت توبه و ترس از خدا ميكند. او هم به  كند و ضايعاتش را جبران مي را اصلاح مي
كه تقوي دارند  كسانييعني  )201اعراف/»(نإنَِّ الَّذينَ اتَّقوَا إذِا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ تذَكََّروُا فإَذِا هم مبصروُ«فرمايد:  خداوند مي

  كنند. بصيرت پيدا مي شوند و متذكر مي ،رسد مياز سوى شيطان به آنان  اي  هوسوسوقتي 

است ما اراده قرار  /عزم، يكي از معاني تقوا /لااقل بناي رعايت اوامر خدا را داشته باشد يكس يعني يمتق
  دكنيم و خدا دست ما را بگير

 ه اعلي د. البته تقوي درجات مختلف دارد. تقوي در درجمراقبت كنمتقي، كسي است كه بنا دارد يعني ، عزم است. يكي از معاني تقوا
در اين است كه بناي مخالفت با هواي نفـس خـود را   تر  ها را محقق كرده است ولي در درجات پائين در شرايطي است كه تمام عزم

  .داردجريان اطاعت از خدا 

 تَّقينَ: «قرآن فرموده استه خداوند در كشد ابين علت همبه  شايدْنَ المم لُ اللَّهَتقَبپذيرفته شدن اعمال فقـط   اگر )27(مائده/ »إنَِّما ي
قدم از قـدم   ستناوخواهند تكه ناند  و تازه شروع كردهكه در مراتب پائين تقوي قرار دارند  كسانيدرجات عالي تقوي باشد،  متعلق به
 . تعلق بگيردبه درجات ابتدايي تقوي هم  علي القاعده پذيرفته شدن عمل بايد پس !بردارند

 تَّقينَ«فرمايد:  ميكه كريمه اين آيه  شايدْلمل دىه فيه بيلا ر تابْالك ككه قرآن فقط افرادي را كه  باشدبه اين معني  )2بقره/»(ذل
در اوج كند كه  قرآن فقط كساني را هدايت ميمنظور اين نيست كه  وهدايت خواهد كرد داشته باشد اوامر خدا را رعايت  يبنالااقل 

  ند.هيچ معصيتي نكنتقوا باشند و 

  ت كه اين راه را ما خودمان بـرويم، كـه   برد. بنا نيس ، خدا در بقيه راه، او را ميبگيردمهم اين است كه فرد عزم كرده و در مسير قرار
بنا است ما اراده كنيم و خدا دست ما را بگيرد. مثال ما در ايـن راه   »خدايا من نتوانستم بيايم!«بخواهيم بگوئيم  شكست خورديماگر 
برد و فرمان هم دست او است ولـي   زند و قايق را جلو مي اي است كه همراه پدرش قايق پدالي سوار شده باشد. پدر پا مي بچه مانند

در حركـت  او هـم  كنـد   فكر مي ، تأثيري دارد تلاش بيآن طرف پا را بر روي پدال گذاشته و پا زدن او هيچ تاثيري ندارد و پسر كه 
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